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  نگاه برهنه
   

  
  وقتی که می خواست حضور روز را امضا کند 
  مثل زمزمه ای که اعتنائی به مرزبان نمی کند 

  آرام 
  در خود قدم می گذاشت 

  تاصبح و 
  با صليب می خوابيد که قطار روز يکشنبه 

  زنگ های کليسا را 
  به خانه اش نريزد 

  
  اين آبگير   
  هرگز به کار شکفتن نيامده است   
  گنجشک هائی که از تکان پل پراکنده می شدند   
  بر شاخه های خشک جشن می گرفتند   
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  مبادا که زلزله ای 
  تنفس سنگ ها را مختل کند   

  
   می خواست بخواند وقتی که

  از مناره ها شکلک می ساخت 
  و گاهی که به تهمت ها سلام می داد 

  با دو چشم راه می رفت 
  که ديوارها در بکارت پير نشوند 

  و در خود بنويسند که غروب 
  خاکستر آشنای صبح است 

  
    اگر پاسبان ها را مشغول کنيد   
  برهنه تر از اين هم   
  ه کرد می شود به دروازه ها نگا  
  و بی محابا   
  دوست داشتن را به همسايه سپرد   

  
 من آنقدر بدون بليت سوار قطار شده ام   
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    که پنجره ها به ريش ماموران می خندند   
  و ياد می گيرند   
  که عشق را فدای پچپچه نکنند   

  
  وقتی که می خواست بيايد

  بی اختيار صليب می دزديد 
  که برای مادرش کفش بسازد 

  ! ط کنيد احتيا
  شهردار قاطی کرده است 

  گويا مسئول اتاق 
  شما را لو داده باشد 

  
  اين آبگير   
  پروازها را ثبت می کند   
  فريب تابوت های خالی را نخوريد  
  اگر در را باز کنيم   

  .مهربانی زير باران خيس نمی شود 
 1384مهرماه 
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  خط ماهتابی
   

  
  حرکت را از بندر گرفتم 

  ابان سرنشينان خي  
  ملوانی را از موج خواستند  
  که ناوگان را به دشمن فروخته بود   
  وعشق را   
  مثل آبی از انگشت ريخته بود   

  
  باد را با دست کنار زدم 

  آدم های برهنه   
  به ستاره پوزخند می زدند   
  و دانه های نسيم را پنهان می کردند   
  مبادا که غنچه ای   
   باشد معاشقه ی ممنوع را شهادت داده  
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  کتاب را از خاکستر برداشتم 
  کوچه ها را بسته بودند   
  که صدای چاپخانه به خيابان نرسد   
  و دريا بداند که موسيقی را   
    شبانه به صورت عابران پاشيده اند   

  
  تکه ای از بهار را چيدم 

  و آنقدر به بوی گل عادت کردم   
  که از پرواز جا ماندم   
    
  ری است اندام تو اکنون بست    
  که مرا     
  بی دغدغه     
  در خود بزرگ می کند     
  اگر توانستم چشمی را در اين باغ پيدا کنم     
  که نگاهش به وسعت دريا باشد     

  شايد از خاکستر بخواهم که بندر را بفهمد 
  و لنگرگاه را     



 

14  
 
 

     
 

  به خط ماهتابی بنويسد
  

  خزان که زبان باز کرد 
  م من از کناره های تو عبور کرد

  برگ ها که به رفتار من عادت کردند 
  از پيچ و خم چشم های تو گذشتم 

  ديدم که سطح آب 
  چنان آلوده است که فانوس دريائی 

  ترا پيدا نمی کند
   

  خيابان ها را به هم وصل کنيم     
  شايد دوباره شهری ساختيم     
  که مثل جوانی باشد     

  
  صدايم را به تو عادت دادم 

  کلماتم را 
   برداشتم از تو

  بادبانم را 
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  در تو برافراشتم 
  خانه ام را 

  از خنده پرکردم که تو از ديوار نترسی 
  و آنقدر به کشتی نگاه کردم 

  که ملوانی از من عکس بگيرد 
  

  برگشتم 
  ديدم که باد و بندر را 

  سيل برده است 
  هر چه می گشتم 

  زمزمه ای را پيدا نمی کردم که از تو پر باشد 
  

  لد خاطره ات را روی ج  
  به نام من بنويس   
  شايد صدای پای کسی   
  مرا از خواب بيدار کند   
  و بادبانی را   
  دوباره در من بگشايد   
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  حرکت را از بندر گرفتم 
  باد را با دست کنار زدم 

  کتاب را از خاکستر برداشتم 
  تکه ای از بهار را چيدم 

  و آنقدر به بوی گل عادت کردم 
  .جا ماندم که از پرواز 

  
  1384آبان ماه 
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  آينه
   

  تبعيض 
  بيکاری 

  بمب 
  برگ ها به پائيز ريخته اند 
  زمين گلوله چاپ می کند 

  قلم بيگاری می دهد 
  روزنامه آب می شود 

  خلبان به ابتکار سنگ ها می خندد
  گلدان به ساقه پشت کرده 

  تصويرها به ديوار هجوم برده اند 
  زن بان رشوه می دهند کفتار ها به سو

  و افسران عالی رتبه خود را دار زده اند 
  

  انفجار 
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  آدم های نيمه کاره 
  دست های پنهان 

  قدم های تند
  ستاره های بيمار سياره 

  پياده روها آدم را دنبال می کنند 
  

  راه شعله می کشد 
  خانه دنبال کبريت می گردد

  تقاطع انسان 
  سکوها را می شکند 

  ظهر ناکام و بعد از 
  شب را 

  در گذرگاه 
 آتش می زند 

  
  چه حريق دامنه داری 
  به سپيده امان بدهيد

  زخم ها شليک شده اند 
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  بمب 
  باران سياه 

  زندگی امريکائی 
  معجزه اروپائی 

  خواب های آسيائی 
  نويسندگان تکزاسی

  زندگی کبوتر تباه شده است 
  پرنده به آشيانه اخم کرده 

  عقيب می کنند نان را در مرزها ت
  نماز بازجو قضا شده است 

  متهم صدای باران را نمی شنود 
  خاکريز های فروريخته 

 به نگاه شان بسم االله ريخته اند
   

  بلندی ها  توضيح می دهند 
  کرکس ها جشنواره می خورند

  دره ها خميازه می کشند 
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  هنر 
  ادبيات 
  ائتلاف 

  کلمات مرصع 
  در هلهله ی اشغالگران 

  مه روستای سرگردان اينه
  در اتحاديه های کارگران 
  گروهبان ها  را نگاه کنيد 
  که چه چتری باز کرده اند 

  هلی کوپتر ها اسباب بازی تبعيدی می ريزند 
  زندانبانان 

  صدای پای شان را آب می دهند 
   نفس ساحل تنگ شده است 

  سپيده نارس 
  عقيده را بايگانی کرده 

  له می کند و زنان را در معابر معام
  سربازان در کشاکش مردم رژه می روند 

 و در لايه های مدارس گم می شوند 
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  دختران فراری را 
  به زيارت مرده ها فرستاده اند 

  توپ ديگر گرد نيست 
  سيب ها را کرم خورده است 

  انسان 
  به رواج خود 

  ترديد کرده است 
  دروازه ها به سکسکه افتاده اند 

  بيمه ی بيکاری 
  راه می رود کج 

  قرار داد کار 
  در کوچه های طولانی 

  عربده می کشد 
  کارفرما سازنده ی قلمی است 

  که به ستاره پشت کرده 
 و آبستن ارتفاع است 

 
 همسايه های قديمی  
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  به وصلت اروند رود رفته اند 
  

  راکت 
  سلام های بی کراوات 

  بشکه های شکلات 
  مثل دولت های متين 
  ين در چهره های غمگ

  خنده ی قهرمانان دموکرات 
  مثل رعشه های پيش از توفان 

  ! نگاه کنيد 
  از دجله تا فرات 

  روشنفکر محجوب چيده اند 
  و کيسه ها را پر از ماهتاب کرده اند 

  مبادا که سربازان 
  در هجوم شن قاطی کنند 

  و گلوله ها را 
  اشتباها به آبرو بزنند 
 روشنفکران 
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  ايند در بمب ها آبرو می ز
  و شمع دزد ها 

  مثل سرجوخه ها 
  شاعر شده اند 

  
  تبعيض 
  بيکاری 

  بمب 
  مهربانی های خوشه ای 

  با حريق مدرسه ها
  و شعله های سرکش بيمارستان ها 

  اف پانزده 
چهارده برابر بيشتر از اف يک علف می 

  خورد 
  چوپان ها را به پناهگاه ببريد 

  گوسفندان مرده اند 
  درس می دهند گروهبان ها تاريخ 

 دلال ها 
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  پيشمرگه ها را خورده اند 
  

  تبعيض 
  بيکاری 

  ترانه های خيابانی 
  مثل حرف های سرگردان

  گذرنامه اروپائی را 
  ! به گردن مرزبان بياويز 

  حضورت باعث خنده است 
  چشم هايت غريبه است 

  ! تو مثل خارجی ها نگاه می کنی 
  صندلی ها را به همسايه فروخته ايم 

  لف های زير پايت را تصحيح کن ع
  روزنامه ها تفريح می کنند 

  شبنامه ها به کودکستان رفته اند 
  !روی بيگاری خيمه بزن 

  به کيسه های پر از اتحاديه 
 تجاوز جنسی کرده اند 
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  بچه ها گرسنه اند 
  ! ناموس را محکم بگير 

  نفت باکره را 
  به پزشکی قانونی ببريد 
   بيکاری را تقسيم کنيد

  صف مال شما 
  اداره مال ما 
  اول آلمانی 

  دوم اروپائی 
  گذشته ات را جارو کن 

  ! در من بزرگ شو 
  کوچه های خالی را بشمار 
  آخرين قطار هم رفته است 

  بازيگران جديد 
  مست کرده اند » گيومه « در 

  و کنار رودخانه
سنگر گرفته اند که به سايه ها چشمک 

  بزنند 
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  فقر 
  قرض 
  بمب 
  شمرگه ها را فريب بدهيد پي

  کوه ها تنها مانده اند 
  فشنگ زنگ زده است 

  بچه ها را 
  در اتاق ها آويزان کنيد 

  بانک ها 
  به تشييع جنازه ی آفتاب رفته اند 

  اگر به آينه نگاه کنی 
  را » آزادی « لباس 

  بايد مثل سرجوخه هائی بپوشی 
  که خيال می کنند در لندن و گوتنبرگ و مشهد 

  شود صنايع نظامی و شاهنامه را می 
  به راديو ها فروخت 

  و زير کانون ها 
 آتش افروخت 
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  ساقه ها را بشکن 
  درخت های مصنوعی مرده اند 
  جنگل از خجالت آب شده است 

  
  تبعيض 

  بمب 
  بيکاری 
  راکت 

  انگليسی ها نماز جمعه می کارند 
  آيت االله ها نفت می دروند

سين « ه کسر نويسنده را ب» امام « اگر 
  می خواند » 

  شما با علامت اختصاری وينستون چرچيل 
  روزه ی سياسی بگيريد

  
  ريش های نصفه 

  خال های عمل شده 
 حرف های دو سنتی 
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  کليشه های جاندار 
  عين قصه های بی گدار 

  و فرياد جانکاه مغازه داران پروار 
  » راين « مثل مردار در کناره ی رود 

  
  راب کنی اگر خانه ات را خ

  و اکثريت را با عين بنويسی 
  آقازاده های مقيم پاريس 

  کيوسک هاشان را به افتخار تو آذين می بندند 
  و فکلی های بی استعداد فرانکفورت 

  مثل آدم های منگ 
  با آستين مست تو شام می خورند 

  و خيال می کنند آسمان 
  در نگاه گزنده ی ايشان تاليف شده است 

  ! به ديوار بخوری خط را بگير تا 
  آنقدر مست کن که فکر کنی 

  با مداد پاک کن می شود آدم ها را پاک کرد 
 و با امريکا 
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  خانوادگی جشن گرفت » بنياد « در 
  همين روزها 
  درجه الکل 

  با فرستنده های فارسی زبان امريکا 
  ائتلاف خواهد کرد 

  
  فقر را چنان بنويس که پليس 

  نکند گواهينامه ات را توقيف 
  بمب را چنان بخوان که يعنی عراقی ها 

  آزادی را 
لا به لای آنهمه ريش و سلام نظامی هوا 

  می کنند 
  و نقشه ی افغانستان را

  در امريکا به مزايده می گذارند 
  

  تپه ها تب کرده اند   
  جاده ی چالوس ورم کرده است   
 و کوير کاشان   
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  خواب دره ی تنسی را می بيند   
  

  گروهان 
  گروهبان 

  جوجه های تيرباران 
  در کردستان و آذربايجان 

  گروه خون تظاهرات دولتی 
  راه رفتن های شق و رق ملی 

  در شورش های باز نشسته ی هرات و هامبورگ 
  

  گردان 
  تعزيه گردان 

  شاعران دماغ سر بالای روزهای بيکاری 
  تلفظ آزادی در مراسم تدفين شعر 

  پائيز مثل شاخه های آويزان اواخر 
  در کوچه باغ های تنهای شيراز 
  و به صف کشيدن مشتی حرف 

  به رسم هيئت های عزاداری 
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  که زندانيان نامدار مقيم استکهلم را 
  در خانه ها به رقص واداشته

   
  اعلاميه ها يرقان گرفته اند 

  
  شاعران موسس

  که در تاسيس خود خراب شده اند 
  در شب های جشنواره 

  ی بی قواره ی مهمانخانه و پای قراردادها
  زنان را دستکاری می کنند 

  که شب ها قرص خواب بخورند 
  و صبح ها به اين بهانه 

  زير دوش خواب بنياد را ببينند 
  بنياد خرم 

  بنياد خرمی 
  بنياد کژدم های منتر 

  بنياد رفراندوم چی های عصر حجر 
  !دنيای به اين کوچکی و اين همه آدم محشر 
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  مردان آبستن به نام نامی
  سياسی های بی وطن 

  آيت االله های مالی 
  اينهمه شاعر و کارگردان خيالی 

  و غروبی که جان می دهد برای مردن در مرداب 
  اهالی کناره های تمدن 

  مدال های وطن را به شقيقه  زده اند 
  که زير پل شايد 

  گوسفندی را بدزدند 
  و ساواکی های هشتاد ساله را 

  ار با صندلی چرخد
  به درياچه قم بريزند  

  
  خاک های وزين 

  در آب های سنگين راه می روند 
  

  بمب 
 راکت 
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 کارگردان بيکار 
  اينهمه سرنيزه 

  مثل خودکار 
  شعر کاغذی 

  مقاله های پولکی 
  آدم های الکی 

  ! طلوع را باز داشت کنيد 
  . بمب امريکائی دارد می ريزد 

  
  1384ابان ماه 
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  ائتلاف

   
  

  شب از اين گونه که می گذرد 
  بال و پر صبح را می شکند 

  
  دل از اين گونه که می گيرد 

  زمزمه ها را 
  چنان در کوچه باغ تهديد می کند

  که هيچ ساقه ای در خلوت راه نمی رود 
  مگر که مستی بر او تيغ بگشايد 

  
  در اين زبان برهنه که از تو می شنوم 

  ده اند شقايق ها را چنان محاصره کر
  که من 

 نه ديگر به بوی تنت نگاه می کنم 
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   که شهر را به روی بهار بسته -
  و نه ديگر اعتنائی به ماه می کنم 

  که خيال می کند مسافر خسته 
  
  

  . بايد با پائيز ائتلاف کند 
  

  1384آبان 
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  برباد رفته ها 
   

 
  با اين همه اشکی که تو می ريزی 

  به آشيانه باز نمی گرددهيچ پرنده ای 
  حرفی بزن سرانجام 

  شايد که صدايت در آن دره بپيچد 
  اين گونه که آهنگ دلپذير صدای تو 

  بر شانه های باد نشسته 
  برباد رفته ها را دوباره صدا کن  

  چيزی بگو که خانه به تنگ آمده است 
  

  با اين همه اشکی که تو می ريزی 
  ی گردد هيچ پرنده ای به آشيانه باز نم

  پنجره ات را باز کن 
  شايد که آن نسيم معطر 



 

37 
  

 

  . از مرزهای ممنوع بگذرد 
  

  1384آذر ماه 
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  وزن قشنگ تو 
   

  
  من موزون فکر نمی کنم 

  موزون راه نمی روم   
  موزون حرف نمی زنم     

  و سعی نمی کنم صدای قدم هايت را 
  با کلمات قديمی 

  اقچه بگذارم به رسم اجدادی روی ط
  برای نشستن در حريم بهار 

  و راه رفتن روی برگ های پائيز 
  نيازی به وزن ندارم 

  برای شستن دستم 
  در آب هائی که دنبال غزال می گردند 

  از کلماتم قفس نمی سازم 
  غزال را می بوسم 
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  به آب دست می کشم 
  و خودم را 

  مثل شعر خام 
  به شاخه ها می سپرم 

  
  ر نمی کنم من موزون فک

  و در انتظار ديدن تو 
  خانه ام را به قافيه ها نمی سپرم 

  به کسی هم حساب پس نمی دهم که چرا نظم را 
  از پنجره انداخته ام بيرون 

  و حرفم را 
 لای قرارداد نمی پيچم

   
  به قدم هايم آنقدر سنگ خورده است 

  که پشت هيچ ديواری نمی توانم نفس بکشم 
  

  من عشق را 
   های عروضی در وزن
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  به خميازه نمی اندازم 
  وزن قشنگ من 

  مثل گذشته های آهنگی که گاهی به آبادی سر می زد 
  در کوچه ها دنبال مردم می گردد 

  وزن بلند من 
  ترکيبی از شما در اتاق بازجوئی 
  و گردش پريشان آدم های عاشق 
 در کوچه های قديمی تهران است

   
  پروانه های خشک را ديگر 

  سينه نمی زنم به 
  آنقدر زير درخت می مانم 
  که ببينم پرنده چه می گويد 

  
  من موزون فکر نمی کنم 

  و دوست داشتن را 
  در هجا های مبتذل 

  به اشتباه نمی اندازم 
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  حتی اگر بخواهم آهوئی را 
  در دشت ارژن به عروسی دعوت کنم 

  اصلا به فکرم نمی رسد که شيراز را هم خبر کنم 
  ليان تخت جمشيد اجازه بگيرم و از متو

  مفعول و فاعلات را من همين چندی پيش در زندان 
  به صورت بازجو پاشيدم 
  و هيچ هم نگران نبوده ام

  که وقتی می خواهم با چشم های تو حرف بزنم 
 دنبال وزن تا مقبره سعدی پياده بروم

   
  می دانم که هر بعد از ظهری 

  به خواب ببرد می تواند مرا به ياد تو در گرما  
  

  من موزون فکر نمی کنم 
  بسيار هم که بی قرار باشم  

  مثل پرنده ای که از جنس باران است 
  بی وزن و قافيه می گويم دوستت دارم 
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  من موزون فکر نمی کنم 
  موزون راه نمی روم   
  موزون حرف نمی زنم     

  و به کسی هم حساب پس نمی دهم که چرا نظم را 
   انداخته ام بيرون از پنجره

  من وزن را کنار دستم 
  با خنده های قشنگ تو 

  .از خاک گلدان بر می دارم 
  

  1384آذر ماه 
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  هر چه بادا باد
   

  
  هرچه بادا باد 

  با جوانی های جنگل وعده ديدار می خواهم دوباره 
  لا به لای سنگ ها و آب  های مهربان کوه 

  ين بار بشناسد روستای خسته ای شايد مرا ا
  سال های رفته را يک بار ديگر 

  تا کنار روزهای آخر اسفند 
  باز می گردم 

  
  هر چه بادا باد 

  باز می گردم دوباره سال ها را 
  باز هم مثل غروب روزهای آخر اسفند 

  پشت آواز درختی 
  می نشينم در کمين چشم های تو 
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  شيطنت های نسيم صبح را با چشم می بينم 
  رچين باز پاو

  پشت پرچين روزها را می شمارم 
  دست می مالم به پشت جويبار نرم 

  تا غروب تازه ای شايد 
  آسمان ماهتابی را به جنگل باز گرداند 

  
  هرچه بادا باد

  باز می گردم دوباره سال ها را 
  باز هم شب ها کنار موج می خوابم 

  با صدای تنگه ی هرمز 
  نم آفتاب صبح دريای خزر را خواب می بي

  خواب می بينم که ماهی های آن دريا 
  مثل شب های قشنگ عشق 

بادبان ها را به دور خويش می پيچند و تنها شعر می 
  خوانند

  
  هر چه بادا باد 
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  !سال های رفته را يک بار ديگر می دهم برباد 
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  که ستاره ها ديگر... 
   

  اگر بگويم دوستت دارم 
   پنجره را می شکند درخت کنارخانه 

  آن گونه صورتم را 
  از خلوت نفس هايت محروم کرده اند 

  که ستاره ها ديگر 
  از ترس به خانه ام نمی آيند 

  ! خطر کن ياور بی همتا 
  که اين شهر 

  . ديگر زمينه آسايش نيست
  

  1384آذر ماه 
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  تصوير تو
  

  
  تصويرت را 

  می توانم در کتاب هايم پناه بدهم 
  های غريبه چشم 

  در هر گذری 
  منتظرند

  می توانم روزهايت را بردارم 
  و در جيب هايم مخفی کنم که شب آن ها را نبيند

  با تو در خاطراتم می ايستم تا بهار بيايد 
  تو آنقدر ستاره و ماهتاب داری 

  که خورشيد به چشم هايت حسادت می کند 
  

  تصويرت را 
 می توانم به دروازه ی سپيده بزنم 
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    با خنده هايت چه کنم که شعر را   
  شرمسار آفتاب کرده است     

  
  با تکان تنت بيدارم کن که عشق 

  .خانه ام را آباد کند 
   

  1384آذرماه 
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  عصرهای تابستان
   
  

  ابر را برداشتم 
  در آسمان نبودی 

  دانه را کاشتم 
  تو سبز نشدی 

  شاخه هايت را به کدام سالی برده ای 
   به هر خانه ای می روم که

  پنهانت می کنند ؟ 
  

  نامه را باز کردم 
  سطرهايش به زبان تو حرف نمی زدند 

  موسيقی را گشتم 
  هيچ صدائی از تو بلند تر نمی شد 

  و هيچ پرنده ای 
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  مثل تو نمی خنديد 
  

  نکند که عصرهای تابستان 
  از من دلگير شده باشند 

  
  1384آذر ماه 
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  ين زمزمها
   

  اين زمزمه را 
  بيهوده از من مخفی می کنی

  قدمت 
  چنان در امتداد خانه حرف می زند 
  که باغچه ها منتظرند صداشان کنی

   
  نمی دانم چرا صبح روشن نمی شود 

  مددی کن که از اين دريا بگذرم 
  ديريست که زبان جنگل گرفته است 

  
  اين زمزمه را 

  بيهوده از من مخفی می کنی 
   که از زيبائی ها عکس بگيرد هر

  بايد از کمند اندام تو بگذرد 
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  پيچ و تاب چشم هايت 
  ابرها  را می تواند کنار بزند 

  مرا به سلامی ميهمان کن 
  که با آفتاب مهربان باشد 

  
  من تو را در باغی جا گذاشته ام 

  که باغبانش خود 
  به دزدی تابستان رفته است 

  برای بردن نام تو 
  ی مرا به روزی انداخته اند دست ها

  که ساقه ها را 
  نمی تواند به مقصد برساند 

  اگر صدايت را نشنوم 
  بهار با من قهر می کند 

  روی شاخه ای بنشين که من 
  پنجره ام  را در آن پيدا کرده ام 

  
  برگرديم 
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  راه را برگرديم 
  شايد شمال خسته 

  ما را دوباره به ساحل ببرد 
  

  اين زمزمه را 
  يهوده از من مخفی می کنی ب

  همه ی گل ها 
  برای ديدن تو بی تابی می کنند 

  
  1384آذر ماه 
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  پله های مهتاب
  
  

  با عکس هايت 
  به هيچ باغی نرسيدم 

  نشانی های نگاهت درست نبود 
  

  با دست هايت 
  هيچ بی قراری آرام نگرفت 

  و هيچ نسيمی در اين روزنه قد نکشيد 
  ت به هوا دروغ می گويند انگشت هاي

  صدای قدمت مزاحم جويبار است 
  

  مهربانی 
  بازيچه ی گنجشک ها  نيست 

  عشق را نمی شود مثل بادبادک 
  به دست باد سپرد 
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  اين گونه که عکس می گذرد 
  هميشه منتظرم که نشانی هايم را 

  به جوی آب بريزی 
  و در کشاکش هر ابری 

  وطن بسازی 
  زمين 

  يرنگ در اين همه ن
  از هوش رفته است 

  
  با عکس هايت 

  يادگاری های مدرسه را پاک کردم 
  و تقويم را 

  به افتخارات گذشته سپردم 
  

  نگاه کن که رنگ ها 
  چگونه از تصوير می گريزند

  سراغ مرا ديگر از افسردگی های هوا نگير 
  کوچه از خاطراتم فرار کرده است 
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  عکس هايت را پاره کردم 
   شکستم طاقچه ها را
  راه فرار را 
  برقاب بستم 

  و آرام گرفتم 
  

  وقتی زمانه را به روی عابر باز کردم 
  غنچه های محجوب 

  تولدم را تبريک گفتند 
  و ماه به زمين در آمد که خانه آسوده است 

  
  وطن که فراوان شد 

  گذشته ها را 
  مثل کبريت به دست بچه ها دادم 

  
  ر می رود کسی نمی داند اين راه به کدام شه

  
  حالا که عشق را 
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  آلوده کرده ايد 
  اين راه را 

  تا پگاه 
  بدون تقويم و تصوير به روستا بر می گردم 

  شنيده ام که اين مسير 
  .به پله های مهتاب می رسد 

  
  1384آذر ماه 
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   هاپارتيزان
  
  

  در نگاه من 
  غروبی به خاک نشسته است 
   که می خواست از تنفس تو

  سپيده بسازد 
  

  اگر جاده ها راست می گفتند 
  شکارچی ها پيدايم نمی کردند 

  من نمی خواستم فاتح آفتاب باشم 
  ستاره های جنگل صدايم می زدند که دريا را پيدا کنيم 

  
  بايد خودم را به بلندی برسانم 

  زير چشم هايم 
  پر از روزهای پشيمان است 

  ه منتظر شکفتن است در اين صخره ها بايد فردائی باشد ک
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  من تنها نيستم 
  دستی به صورتم بکش 

  .پارتيزان ها را پيدا می کنی 
  

  1384آذر ماه 
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  ...اين گونه که توئی 
   
  

  به چشم هايت نگاه می کنم 
  غنچه ای را نمی بينم 

  به کوچه هايت گوش می دهم 
  صدای قدمت را نمی شنوم 

  به باد می پيچم 
  اب گيسوانت را نمی بينم پيچ و ت

  به آسمان چشم می دوزم 
  نشانی تو را در ابرها نمی يابم 
  در دست هايت به سفر می روم 

  قفسی را نمی بينم که دريچه اش را باز کرده باشی 
  می گردم و نمی بينمت 
  می بينم و نمی گردمت 

  بستر انتظارت چنان مه آلود است 
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  يت کردکه با هيچ شعله ای نمی شود پيدا
   

  اگر جاده ها را باز کنند
  لابد به دست تو سنگسار می شوم

  
  پرچم ها را فرود آورده اند 

   . سنگرت را باز کن که خاطره ام تير باران نشود 
   

  1384آذر ماه 
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  ...توهم 
  
  

  اگر در اين توهم می ماندم 
  خراب می شدم 

  
  آهنگت را بنواز 

  همسايه ی ساز تو 
   نيستم ديگر من

  عشق چنان لا به لای جمعيت می دود 
  که کوچه ها مرا به هم نشان می دهند 

  و بچه ها دنبال سنگ می گردند 
  

  اگر در اين توهم می ماندم 
  خراب می شدم 

  
  اکنون در من زبانی باز شده است 
  1384 ديماه .                که اشاره ها را سپيده نمی پندارد 
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  ...آن گذشته 
  
  

  جويده جويده راه رفتم 
  بريده بريده نفس کشيدم 

  فکر کردم چکاچاک شمشير 
  زمينه ی انهدام ديوار است 

  پنداشتم کلاه سياه پاسخ توفان است 
  و در چشم هايت دويدم و خود

  کلماتم را به گلوله بستم 
  

  تو نگاهم می کردی که فاصله را به من بفهمانی 
  و زانوانم را به زمين بنشانی 

   به آب تکيه می دادم من
  که خيال کنم ديوار فروريخته است 

  
  چه سنگينی ناگواری در من سپيده می شد 

  چه عاطفه ای در من غروب می کرد 
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  روزها 
  امانم را بريده اند که اين بستر

  ديگر خواب نمی بيند 
  شب ها 

  زبانم را چيده اند 
  که نشانی عشق را گم کرده ام 

  
  ن که در تولد من تماشاچيان را نگاه ک

  سالروز زمين را 
  برباد داده اند 

  خوانندگان را ببين 
  که مرا در حرف های ممنوع 

  يادداشت کرده اند 
  

  جويده جويده راه می رفتم 
  بريده بريده نفس می کشيدم 

  
  مردمان 

  نرديان را به ديوار تکيه می دادند 
  هيچ شاخه ای 



 

65 
  

 

  
  

  به کوچه نمی ريخت 
  

   اگر آواز خوان را
  روی پل به پاسبان فروخته اند 

  خانه ام را 
  بايد به سکسکه های پدر بسپارم 
  اگر توانستم دوباره باغی بسازم 

  درخت را ديگر اشتباه نمی گيرم 
  و شاخه های خشک را 

   .به جای گل به سينه نمی زنم
  

  1384ديماه 
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  قدم های ناشناس
  
  

  بدون آن که  زبان به ملامت بگشايم 
  ه اندامم انتقاد می کنم که در مراسم دريا ب

  با دست بادهای پريشان خميده است 
  و قبول می کنم که ندانسته 
  آنقدر قدم های ناشناس را

  در انتظار آمدن تو شمرده ام 
  که زانوانم لرزيده 

  و هر علفی را به جای گل 
  به گيسوان موج زده ام 

  
  آن که در مشايعت خواب 

  از بلندی می ترسد 
  به جريان گلدان اعتراض می کند 

  که ستاره را بيدار کرده است 
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  با من شايد تپه ای 
  دفترش را برای ديدن عکس تو بگشايد 

  کسی ديگر صدای کوه را نمی شنود 
  

  بدون آن که زبان به ملامت بگشايم 
  روزها را پشت در نگه داشته ام 

  . که خانه به ترس عادت کند
   

  1384ديماه 
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  يخبندان
  

  
  : يخ زد 

  خنديدن در توقف های کوتاه 
  راه رفتن در حواس شهر 

  رقصيدن در صدای جوان صبح 
  عشق ورزيدن در حرارت ظهر 

  فرياد در خاطرات بدون نرده 
  و کمانی شکسته در محاصره ی خاکستر 

  
  جوانه يخ زد 
  جوانی يخ زد 

  ساقه يخ زد 
  باغ يخ زد 

  ه مسافران شمال سکته کردند و شهرچنان سپيد شد ک
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  : ممنوع شد 
  مثل جاده امتداد يافتن 

  مثل شاخه از ديوار آويختن 
  مثل پرنده به قفس توپيدن 

  مثل کتاب محاصره ی شيشه ها را شکستن 
  و مثل خورشيد خانه ها را نواختن 

  
  شعر ممنوع شد 
  عشق ممنوع شد 

  صدای دوست داشتن در شهر ممنوع شد 
  ه سرعت روز خيانت کرد و سرازيری ب

  
  اگر اين سفينه آزاد نشود 

  زمين به دوران آب باز می گردد
  

  دکان ها به قدری حرف يخ زده می فروشند 
  که محله ها سکوت کرده اند 
  و چهارراه ها تعطيل شده اند 
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  از زنگ ها ديگر صدائی در نمی آيد 
  پل ها می ترسند از رودخانه بگذرند 

  ا تبانی کرده است زمستان با غريبه ه
 

  اين همه يخ 
  با چراغ های قرمز آب نمی شوند 

  برف پاکن ها به تيمارستان رفته اند 
  آخرين زايمان کليسا 

  در نماز جمعه ناقص مانده است 
  

  عشق يخ زد 
  دروغ بال گشود 

  آزادی ممنوع شد 
  پروانه ها 

  داوطلبانه تورها را تعمير کردند
  ود اگر اين جاده به مسيح ختم ش

  مسجد ها جهان را بی سيرت می کنند 
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  جوانه يخ زد 
  ساقه يخ زد 
  باغ يخ زد 

  
  دنيای ممنوع را 

  به مرکز سياره پس بدهيد 
  زمين را 

  غسل تعميد 
  . ديوانه کرده است 

  1384دی ماه 
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  روزها و ساعت ها
  
  

  به خاکستر 
  دو ساعت اضافه شد 

  از روز 
  روشنائی کم شد 

   جاده ها را بست که مسافر به شهر نرسد و غروب
  

  اين موج های ريز 
  آينه ای را به من پس نمی دهند 

  آهنگ ها چنان عقب نشينی کرده اند 
  که تنم  پر از بازرسی شده است

  با آن همه شتابی که تو داشتی 
  چراغ های بندر خراب شده اند
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  در اين سرما 
  د لحظه ها در قدم های غريبه مخفی می شون

  و روز چنان آرام قد می کشد 
  که من مجبورم ساعت ها را به سينه بياويزم 

  
  با اين همه سيلی که پل ها را می شکند 

  و آن همه دانه ای که يخ می بندد
  بايد دوباره به کوير برگردم 

  اين علف ها روز را خسته کرده اند 
  من به آسمانی فکر می کنم 

  د که روزهايش بلند تر از زمين باش
  .و آفتابش طلوع را به ابر نبازد

   
  1384دی ماه 
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